


  مقدمه
 يعني ،جهان معاصري  ه برجستي دو فيلسوفها در پي آن است كه با طرح انديشه اين مقاله
 )1989- 1906(  آثار ساموئل بكتبررسي به ،)1969- 1903( آدورنو و تئودور)1937(آلن بديو

 اين دو  بپردازد و ديدگاه،از حيث حقيقت و معنا وجود دارد آثار  آن در درونمسايلي كهو 
   .كند گذرد، در ارتباط با ساموئل بكت مطالعه مي در فلسفه شان آنچه بر اساس رافيلسوف 

و عشق چهار  هنر علم،  سياست،؛بديوي  ه كه در فلسفآنجااز  است، لازم به ذكر
نده از اين  نويس،روند مي مبحث حقيقت به شمار لاساسي و قابل توجه براي تحليي  همقول

 يها  انديشهيرا قراردادن ز؛ استدر آثار بكت بهره نبردهموارد براي بررسي حقيقت موجود 
 امروزه ديگر ما را به ،آنها   بر اساسييها  چهار مقوله و استخراج تمثيلاين بكت در ساموئل

 براي ي ممكنها ند و يا تنها راهكتر  نزديكتواند مي نآن عمق و ژرفاي موجود در آثار بكت
ي  هه مواجاله بيش از همه حائز اهميت خواهد بود، مق در اينآنچه. شناخت او محسوب شود

 به اين امرديو نيز با پيوند زدن  كه باستسيدن هنرمند پايان و به شكست ري  هبكت با مسال
 آنها   به مباحث مقاله كه به فراخوراشاراتي دارده مدنظر دارد  حقيقتي ك آن به،پايان فلسفه

   .پرداخته خواهد شد
قرار   تئودور آدورنو فيلسوف مطرح مكتب فرانكفورتعات،در سوي ديگر اين مطال

 -هساخت همان گونه كه در ديالكتيك منفي اش مطرح -   كه با رويكرد كاملا انتقادي خودگرفته
بايد درون ابزار مفهوم باقي ، اشي دروني ها كه انتقاد، برخلاف گرايش است  اين امردر پي
  . بماند

 كه به تدريج به تاويلي از ،وتيكينيرهاي هرمآدورنو به هيچ وجه به دنبال تفس
 تفسير پذير نباشد، ثر است كه به راحتياو به دنبال معنايي در ا. يابند نيست ميهرچيز دست 

وي آن قدر به . شود مي ن، هيچ گاه با معناي ثابتي مواجهزيرا از نگاه او تفسير فلسفي اصيل
 ،بنابراين. ، بلكه منحل شودمستحيله تنها پردازد كه در آن معنا ن مياثر  ردمعماي نهفته 

 آثار ادبيي  ه و معتقد است معنا در زمين را دريافته بكتمعناي موجود در بطن آثارآدورنو 
 رويكرد آن -  كتابخانه اي و روش- حاضر اسنادي  شيوه پژوهش .معنا شده است بيو ا

 .است توصيفي تحليلي
  
  
  

  
 



 حقيقت  -1

 جمله بسيار ،پردازد ميبه مصاحبه ) 1925( دوتويي رژهنگامي كه ساموئل بكت با ژو
 و آلوارز نيز  بحث حقيقت باشدآغازتواند سر ميكند كه  ميارزشمند و حائز اهميتي را بيان 

ي دن يعني شكست خوردن، آن هم شكستهنرمندبو« :گويد ميباز  آن رابكتدر كتابش يعني 
  .)242 ،آلوارز( »آن را نداردي  هت تجربكه هيچ كس ديگر جرا

 اين بخش ين نكاتتر ، از مهمنده بكت، از نظر نويساين جمله ذكر شده از سوي
  خوانده كه در شرايط معين فرا،، نوع بخصوصي از حيوان استدارد  وجودآنچهزيرا . است
اين بدان معناست كه بگوييم در يك .  شود تركيب سوژه يا در واقع بابدلود تا به سوژه ش مي
 شود تا عبور حقيقت ميفراخوانده ) ها از نظر جسمي و توانايي( هست چهآن ،مفروضي  هلحظ
د تا بدل به ناميرايي ننخوا مي انساني را فرا ي جانور،بدين ترتيب.  ممكن سازدش در مسيررا

 آند وانهاده بودن سوژه و به بحران رسيدن خالق آي مي حاصل آنچه و شود كه هنوز نيست
 و اين يعني رسيدن به همان بحران داردا با خود همراه  رييها است كه عجز و ناتوايي

 در كوشيد ميمبحثي كه بكت به شدت . دگير ميرا بازنمايي كه گريبان هنرمند و سوژه اش 
 با آثاري كه ارائه كرد باعث شد بسياري از فيلسوفان از جمله تئودور  البته ويايدآن گرفتار ن

  .بجويندده و مباحث فلسفي خود را در آثار وي  وي كرنش كردر مقابلآدورنو و آلن بديو 
  امكان ظهور و تجليين فيلسوف معاصر فرانسوي،تر ين وخلاقتر آلن بديو مهم

 ،بدين ترتيب. شمارد ميقق حم )هنر و عشق علم، سياست،( چهار شرط زير تاثيرفلسفه را 
 ،حقيقتي  ه بر سويدنكراو با تاكيد . اندي فلسفي ها حقيقتي  ه توليدكنند،رويدادهاي مزبور

ي  ه و در همكرده ارزيابي مبهمبه نوعي  جايگاه فلسفه را ،يشها در بسياري از مقالات و كتاب
نسبت دادن حقيقت خاص ي  ه از وسوسبايد كه فلسفه ورزد مييش پيوسته تاكيد ها نوشته

همان . يزدو غيره بپره فلسفه هنر، فلسفه سياسي يي مانندها خود به حقيقت هريك از گفتمان
 كوشد ميبديو اغلب . كند مي فلسفي ياد يها بحران فاجعه يا  عنوانبافرآيندي كه از آن 

به دست گفتارهاي مختلف ي توليد شده ها  نادر و استثنايي پيوند خوردن حقيقتيها يويژگ
  . را كشف كند

  كه لازم به ذكر است، آن كه مسئله حقيقت از ديدگاه بديو را بسط دهيمازش ياما پ
اي در خور  يونان واژهي  ه حقيقت مقوله اي است كه حتي پيش از آغاز فلسفبه لحاظ تاريخي
بهترين . آغازين يونان معنايي دو گانه داشتهي  هحقيقت پيشاپيش در فلسف. تامل بوده است

آشكارگي  ،رفت ميدر زبان زندگي يونانيان به كار ، آن طور كه aletheiaترجمه براي اصطلاح 

  
 



 آن كه در علي رغمحقيقت  .يافت مي زيرا همواره با راستي كلمه و گفتار پيوند ،هان استناپن
 يها  در انديشه ي خيلي بعدترها  تا سالدارد وجود )427- 347(  افلاطوني فلسفيها انديشه

 جلوه كردهنيز  ) 1830- 1770( وهگل) 1804- 1724(  ،كانت)1650- 1596( دكارترنه
تفسير حقيقت  .بوده است ،»؟من كي هستم« در دوران ،روح مطلقي  ه در زمينآنها ي  هودغدغ

تفاوت بسيار كرده و  )1843- 1770(  فردريش نيچهروزگاردر دوران سرشار از متافيزيك تا 
 به سمت و سويي  براي درك حقيقت،رسيدندي از نيچه دريافتبه  فيلسوفان معاصر كه هريك

بر آن بود  )1860-1788(ور مثال،آرتور شوپنهاوربه ط . بر عكس دوران پيش شتافتنداتقريب
 واين كه فقط يك نوع حقيقت معين وجود دارد كه در آن سوي جهان پديدارها مستقر است

 . باعث شد كه نيچه آن را برنتابد و حقيقت را دست نايافتني يا به كلي افسانه اي بشماردگفته
 اين بازمانده يك آرمان، اگر شاخ ،قتاين خواست حقي« :ردعان داذ اتبارشناسي اخلاق وي در

ين صورت بندي و تر ين و معنويتر  در جدي،باز همان آرمان است و برگش را بزنيم،
 مسجل شد كه حتي تعريف ا تقريب،با اين تعريف نيچه). 158دلوز،( »ين شكل آنتر باطني

حي كه داده توضي پس با توجه به . تاريخ استو همين طورحقيقت هميشه تا حدي تابع زبان 
 حقيقتي  ه تعاريف ارائه شده در زمين،شد بعد از دوران نيچه به خصوص در دوران معاصر

دد در هم شكستن صكه در ) 1984-1926( ميشل فوكوزيرا باشد ميمتفاوت با دوران گذشته 
مورد ترديد  نيز  را خود مفهوم كلي حقيقتقصد داشتطرز تلقي پوزيتيويستي دانش بود 

 ،نويسنده و نظريه پرداز فرانسوي ،)2003- 1917(ه گونه اي كه موريس بلانشو ب. قرار دهد
حكم  در كتاب نگريست ميجدي فلسفه ي  هكه بيش از هر كس ديگر به ادبيات به عنوان مقول

 سودمندتر آنزيرا نامكشوف ماندن  را به حال خود بگذاريم، حقيقت« :گويد مي  خودمرگ
نامه نويس مطرح   نمايش،)1946(هوارد باركرمثلا  هم هنر ي هدر زمين ).15بلانشو،( »است

  .دانست مي حقيقت را تظاهر رقت بار تئاتر  گفتن صادقانه،انگليسي
ي كـه   مبحث حقيقت در اين دوران ـ    ي    هحال پس از داشتن پيش زمينه اي كوتاه دربار        

 آن سـخن    از ويرويـم كـه      ميبه سوي درك حقيقتي      ، است  از پايان  به قول آلن بديو سرشار    
 كند، دست كـم  ميي كه بديو از آن ياد  كه براي توضيح و توصيف حقيقت آنجا البته از  .گويد مي

معاصـر  ي    هدر فلـسف   او و رويدادهاي موجـود     ذكر شده از طرف      چهار شرط  نيازمند شناخت 
 و  ، شرح رويدادها  ها  يازمند گزين گويي   ن  نيز  بكت مورددر    با توجه به اينكه    هستيم و از طرفي   

 كه بديو نيـز آن      )1898-1842( ، پس با جمله اي از مالارمه       هستيم شضعيت موجود در آثار   و
 ،كنـد  مـي  مطرح ميل فلسفه و جهان معاصر به خصوص در      مختلف يها  ه در مقال  را چندين بار  

  
 



بـه قـول    . ي كثرت يافته اسـت    ها   زمينه رويم كه نيازمند مرتب كردن     ميك حقيقتي   به سوي در  
 اين فرمول معمايي، در عـين       رسد مي به نظر  .)69 ،بديو( »رتاب تاسي است  هرفكري پ « :مالارمه

 پيش ، براي هر تفكري حقيقي استآنچه فكر امر كلي ،ا فلسفهر هست، زي  همحال معرف فلسفه    
ي   ه بلكـه آن را بـه منزل ـ       زند ميكنار ن سوژه پرتاب تاسي است كه بخت و تصادف را          . كشد مي

بـراي مثـال     .رسـاند  ميانجام   هب ،ي قوام يافتن سوژه است     كه مبنا  ،تائيدي بر اصل موضوعي   
كـار  . اي است بر حقيقت هنري كه همان تراژدي يونان است          سوژه) 496-406(جهان سوفوكل 

به همين قيـاس، آن حقيقـت علمـي    . سوفوكل سوژه اي متناهي تابع اين حقيقت نا متناهي است      
 بـراي درك امـر       در ايـن راسـتا      پـس  .شود يمنهايت دنبال    بي تا   ،كه به همت گاليله تعين يافت     

  .ي مهم فلسفي در دوران معاصر يمها نامتناهي نيازمند درك جهت گيري
؛ سـه گـرايش     ه انـد  سه جهت گيري مهم و اساسي كه در دوران معاصر شكل گرفت ـ           

ين تـر    شناخته شـده   وتيكي است و  ، مربوط به جهت گيري هرمن     نخستين آنها   كه  اند قابل توجه 
 كـه    هـستند  )1900-2002(امرگـاد گئـورك   نس  هـا    و )1889-1976( يـدگر ها  ارتينفعالان آن م ـ  

مفهوم مركزي اين   . گذارند ميفلسفه  ي    هرسالت رمزگشايي از معناي بودن در جهان را برعهد        
نظريـه   در كتـاب  )1951(  طبـق بررسـي ايرمـا ريمـا مكاريـك          .گرايش تفسير يـا تأويـل اسـت       

نـوعي  « آيـد،   مـي اش بـه شـمار    كه از آثار اوليه     ) 1927 ( زمان وهستي  يدگر در كتاب    ها  ،ادبي
 ما در تـاريخ و زبـان تأكيـد           تمام و كمالِ   نديِم  نهاد كه بر مكان    دذهني را بنيا   وتيك ضد هرمن
 بـه شـمار   يات فـرد  ادبيات بيش از آن كـه ني ـ      ،يدگريها  برپايه الگوي ). 463 مكاريك،( »كند مي

 تقابـل    اي،  فلـسفه  بـراي چنـين   . حت آگـاهي اسـت    يني بـه سـا     ارتقاء يك جهان يا جهان ب      رود،
 خنثي كـردن ايـن جـستار و         ،گشوده است و هدف تفسير    امر  امر بسته و    تقابل    همان ،بنيادين

  .  روي معناستهواگشودن آن ب
 مـشخص سـاختن دقيـق       ، هـدف فلـسفه    ، و گرايش تحليلي   يستپوزيتيويي    هدر فلسف 

منطقي ابزار اساسي اين فلسفه تجزيه و تحليل        . ي بدون معناست  ها  ي واجد معنا و گفته    ها  گفته
دقيق و موشكافانه   ي    همطالعدرصدد  اين فلسفه   .  كل زبان است    و در نهايت   ها  و دستوري گفته  

 كـشف  ، راه اصـلي   ، و شهود متعـارف    ها   و پيروان اين سنت معتقدند كه در روش        استمفاهيم  
ي ذهني تمايـل    ها  نه در مورد پديده   اين فلسفه همواره به نوعي ديدگاه رفتارگرايا      . ستحقيقت ا 
براي گـرايش تحليلـي ،     «:گويد مي ميل معاصر فلسفه در جهان معاصر     ي    ه بديو در مقال   .داشت

 درمـان مـا از بيمـاري توهمـات و      ،فلـسفي ي    هلمسا. سفه همانا درمان و سنجش است     هدف فل 
برترانـد  ،  )1958-1873( مـور   ادوارد ججـر ). 73 ،بـديو (» هاي تفرقه انگيـز زبـان اسـت        بيكژتا

  
 



 از ميراث داران بزرگ ايـن فلـسفه        )1951-1889(  و لودويگ ويتگنشتاين   )1970-1872( راسل
  . شوند ميمحسوب 

 واسازي مقولات هدف فلسفه را ،مدرنپساي  ه يعني فلسف، آخرين گرايش،دست آخر
گي چون بازتابندهممعيني  يها داند كه تصاويري از شاخصه ميه رنيتدمي  هپذيرفته شد

 مكاريك در همان .گذارند مييروني و آميزه اي از هنر عامه پسند و هنر رسمي را به نمايش آ
خواهند از قراردادها استفاده و  ميي پسامدرن ها گفتمان«: گويد مي ذكر اش بينظريه ادكتاب 

به اين فلسفه ). 82 ،مكاريك( »سازند حال واژگون مستقر و در عين را آنها  .سوء استفاده كنند
 هستيم، مانند كه هنوز اسيرشان  است قرن نوزدهمي كلانها  سازهلويژه خواستار انحلا

به طور . بشريت و ايده آل علمي  هقلاب، ايداني  ه ايد،پيشرفتي  هه تاريخي، ايدسوژي  هايد
 ي كلانها وخ شدن سازهس علي رغم اعلام من،از ديدگاه آلن بديوخلاصه هدف اين گرايش 

عظيمي ي  هكنيم كه هيچ حماس ميكثرتي زندگي   درن است كه به ما نشان دهد، ايپيش گفته،
  دوران كه در پايانسو هستند  با اين نگرش همها اين گرايشي  ه هر س.در تاريخ وجود ندارد

 زيرا فلسفه ديگر در مقامي نيست كه بتواند جايگاه كلاسيك اش را حفظ ،قرار داريممتافيزيك 
 در بطن پايان ش خود، اين سه گرايش برآنند كه فلسفه،گويد ميبديو  كه همان طوركند و 

 ژان  است و به قوليشمستقر است، يا آن كه فلسفه در حال اعلام شكل خاصي از پايان خو
پيكربندي سوژه و تاريخ كه همان پايان ي كلان، ها ت پايان رواي،)1998- 1924( ليوتارفرانسوا

 :تابد ميباز ين شكل نيز بداين مضمون را  ه در جهان معاصرميل فلسفي  هدر مقال بديو،. است
ايان خود رسيده است و پكرد، به  ميحتي آن گونه كه فلسفه كلاسيك مطرح  آرمان حقيقت،«

 كه در وضع آنجااز  .ثرت معاني را جايگزين سازيمكي  هايد حقيقتي  هما بايد به جاي ايد
ماند كه  مي، پس ترديدي باقي نن وجود نداردشديا مطرح   مجالي براي شكوفا،كنوني جهان

اين است كه بدانيم اين بيماري مهلك است يا نه،  لهفلسفه بيمار است و همچون هميشه مسا
 به واقع همان است كه كلك بيماري را خواهد يآن را تشخيص دهيم و ببينيم درمان پيشنهاد

  .)82 ،بديو( »كند
 شخود تقدند كه فلسفهع م وافيزيك دارند اذعان به پايان مت،هر سه گرايش فلسفي

و . است عنصر مركزي تفكر او ،يدگر مضمون پايانها  مثلاً در نزد.در بطن پايان مستقر است
اين . كل دوران تاريخ وجود و تفكر د،شو مياني كه از افلاطون آغاز كل دوري  هاز طرفي خاتم

 ناشي از دستور يخانمان بي و خرابي و رت اضطرا، نخست در هياخاتمه يا فروبستگي
-1891( پكارناي  هفلسفي  هازدهيچ فلسفه اي به ان«: به قول بديو. يابد ميتكنولوژي تحقق 

  
 



 پايان هر نوع امكان تحقق همبا اين حال كارناپ . ور نيستد يدگرها ي ه از فلسف)1970
عده وتهي از قا بييي كه ها متافيزيك را اعلام و متافيزيك در نزد او چيزي نيست مگر گفته

حقيقت و ي  همعاصر مقولي  ه يك از اين سه گرايش اصلي، فلسفر در ه.)75: همان(» معنايند
  .كشد مي هيات كلاسيك فلسفه را به محاكمه به همراه آن

بودن   معاصر بكت به دليلكهشود مي، كاملا مشخص ي بالاها گفتهحال با توجه به 
انديشد و آن را به نحوي  ميري غير از همين پايان ندوران سرشار از پايان به چيز ديگاين با 

 آنجااما از . بكت مشخص استي  ه تقريباً تكليف حقيقت دربارسازد و لذا ميرش نمايان در آثا
 رسد، مي ضروري به نظر پيمودن مسيرهاي ديگر ، براي رسيدن به عمق فاجعه،كه به اجبار

 مسيري كه به تعبير خود ،دهن مسير قرار دتواند ما را بيشتر در آ مي بكت ديدگاه بديو از
 كه خسته از دستاوردهاي ناچيز خود است، همان هنري«: مصاحبه با ژرژ دوتويي  دربكت

كار  همان خسته از،تربه از انجام كمي ، بودن، از خود قادر بودندرخسته از تظاهر به قا
علاوه  .)342 آلوارز،(» مير مسيرهمان جاده تيره و كسالت بار قديدقديمي، از كمي جلورفتن 

 ،ته البهبل« :راه نباشد بيتواند پر  ميآلن بديو  on Beckett از كتاب نقل و قولبكت اين ي  هبر گفت
 شوند، ميهيچ اتفاقي محسوب ن) اصرارها (ها  آن پافشاري و.نيست در بكت هيچ اتفاقي اينكه
ياس  ، در هميشگي همسانِرو اين تكرا. جوي مادرش و ي در جستلو مد گودو به سانمانن

ما چرا ايي است كه سرگرم نگريستن به گذشته غلتان جهان اند، ها بدنماندن و رنج كشيدن 
  متوقف ماندن نثر يبه همراه اين شكل غيرمنتظره. افتد نيست مي اتفاق آنچه ازايآغازي در 

  .Badiou,113(1(» هم در ضرباهنگ و هم در تصوير
ي  ه دربار)1995- 1925( دلوز ژيل در كنار توصيفبديو را اگري  هاين عقيد

  يابيم  ميدر ، قرار دهيم منطق احساس كتاب  تفسيرِدر )2001-1924( بيكنفرانسيس
 ها اي كه تفاوت سطحدر نقطه . كند مينظمي، در شب، سقوط  بيوحدت ضرباهنگ در «: كه

عين حال در مرز بدن ر  مارا به وراي ارگانيسم و د،ريزند ميبراي هميشه و شديداً در هم 
تنها / بدن بدن است  :آرتوكشف كرد و چنين نام نهاد دهد كه مي قرار ياندام بي، بدن فيزيكي

 دشمن ها ارگانيسم/ بدن هرگز نوعي ارگانيسم نيست  / ها هيچ نيازي به اندام بي/ ايستد  مي
 تقابل با چيزي قرار  در، باشدها مقابل اندامي  هبيش از آن كه نقط اندام بي بدن. بدن اند

                                                            
براي آگاهي بيش تر مي . است كه نگارنده ترجمه كردسه است) ه اتفاق مي افتدآنچ ( What Happens اين بخشي از مقاله ي -1

  :توانيد به
Badiou, Alain. On Beckett.London:published by clinamen press,lininted.1992     

   

  
 



 ،ي بكتها همانند شخصيت .)69 دلوز، (»ناميم مي – ها  سازمان اندام–گيرد كه ارگانيسم  مي
 كه ،مقابل ارگانيسمآثار بكت در  زيرا .تعريف كردتوان  مي اندام را اندام نامعين بيبدن 

، دست آخري  ه در نمايش نام هم وهمانند كلو. قرار دارد ،ي معين استها اندامي  همشخص
 ،آنها اندام  بيبدن . همه افتادگاني  ه در نمايش نام و البته خانم رونيميرد ميمالون  در مالون

به زيرا . دهد ميك بدن را شكل يهيستري  ه مجموعاينها و تمام آنها زماني در وضعيت فلج  بي
 –يطي مشترك كاراكترهاي بكت و فيگورهاي بيكن مح«: منطق احساس دلوز در كتابِي  هگفت

مغزي و ي ها  زنجيره فلج؛و جمعيت زداه  محوطه مدور، منزوي كنند: دارند–ايرلندي واحد 
 فرم حلزوني، پرتكرار و كش دار آثار بكت گويي .)74 دلوز،( »جسمي درون محوطه مدور

ضرب آهنگ يك نواخت و رفت و برگشتي دارند كه بدن فرسوده و ويران بشر امروز را 
فضا وحال  بهتر دريافتبراي  . دركار نيستها  و زبانها  چيزي جز بدنانگار .ددهن ميگواهي 

  : نيست ربط بيبداهه اوهايو از ساموئل بكت ي  ه طرح نمايش نامآنو هواي 
 ، همان طور نشستند، نقل شدي كه بار آخري انگيزغمي  هپس قص: 2خ«

از خيابان صداي . ندسپيده نوري نتاباي ا هك پنجرتاز . انگار كه سنگ شده باشند
 /داند توجهي نكردند مييا نكند غرق در افكاري كه كسي ن. ن دوباره نيامدتجان گرف

فكر، نه،  :داند مي نيافكاري كه كس.  به صداي جان گرفتن دوباره/به روشناي صبح
 .عقلي بي مغاكاي .داند مي غرق در مغاكاي عقل كه كس ن.مغاكاي عقل .فكر كه نه

 انگار كه سنگ پس همان طور نشستند. صدايي را. بدان راه نيستا ر كه نوري آنجا
» هيچ براي گفتن نمانده [مكث]. غم انگيز بار آخري نقل شدي  هقص. شده باشند

  ).111بكت، (
بدون تحقق يي است كه ها  حيرت انگيزترين مجموعه وضعيت،ي بكتخانسان دوز
 است كه بيشتر و بيشتر ي امر ممكنگير با درها ، راه رفتنها موقعيت، ها بخشيدن به آن حالت

ي تحليل ها مملو از تسلسلهمگي  آثار بكت. افتد ميو هنوز اتفاق  هميشه آنچهمحدود است به 
. هستند  فرساينده،دارد مي بيان  اش فرسودگيي ه هستند و همان طور كه دلوز در مقالبرنده

طور لج ذهني و جسمي كه همين ف  فراموشي با. هم مبتلاستفرسودگي كه به فراموشينوعي 
كه در گودال دراز كشيده، ناتوان از  لوي درحاليوقتي م. ژنريك و به همراه كثرت است

 از كه بميرد چيز كاملي وجود ندارد،  گويا پيش از آن،گويد ميچگونگي ترك شهرك به خود 

                                                            
فارسي در آمده و نشر   منظور از خ ، خواننده در نمايشنامه ي بداهه اوهايو از ساموئل بكت است كه توسط باربد گلشيري به -2

  .هرمس آن را به چاپ رسانده است

  
 



يل ديدار با  به خاطر بياورد، دل بتوانداين روست كه اگر در شهودي ناگهاني نام خود را
و فرآيند تداعي  ي سپرده فراموش به دستكه يدلايل. برد ميمادرش را خودبه خود ازياد 

دهد هيج چيزي براي  ميبله، فراموشي كه نشان . روند ميديگر بار از خاطر ، كردن جزئيات
  در همان كتابِ بكتِ آلوارز،گفتن باقي نمانده و بارديگر بكت در مصاحبه با ژرژ دوتويي

  : دارداره به پاياني ديگراش
اين بيان كه ديگر هيچ چيزي براي بيان كردن وجود ندارد، هيچ چيزي كه «

، هيچ چيزي كه از آن بتوان بيان كرد، هيچ قدرتي براي بيان كردن، باشد بيان قابل
  ).203آلوارز، (» به بيان كردن هيچ ميلي به بيان كردن، همراه با اجبار

 چيزي است كه ي ه بديو است، نشان دهندي ه مفهوم فلسفين كه بارزتر،اما رخداد
 اساسي اين است كه ي هل مسا.شود مين و در گفتار هستي شناسي متمايز  وجودي هر عرصد

 ي هاز نظر بكت رخدادها هيچ شالود.  بهره گرفت، تميزناپذير استآنچهتوان از  ميچگونه 
رون از وضعيت خاص سرچشمه يب ،ديگري ندارند و از هيچ وضعيت عيني يا علت روشني

 به ما هو  وجودِآنچه رخداد به ،اششناسي  هستي  در قاموسيگيرند، و از همين رو مين
، هيچ مقصدي نه شود مي كه به مقصد مربوط آنجا تا ،بكت مورددر. يابد مينيست تعلق 

بتوان  در كار نيست كه عي هيچ مرج.تواند باشد و نه قاضي آن مي يك رخداد ي هدربردارند
در باب فرآيند  ي ه بديو در مقالبر اساس نظر . او بردي همحكم رابه  حقيقتي ه يك رويي هنتيج

بيش   اي ديدگاه وي همانند نيچه اين است كه حقيقت كامل افسانهبفهميمتوانيم  مي حقيقت
 يك حقيقت« : اوي هبه گفت .پذيرد مي زيرا حقيقت هرگز كامل نيست و هرگز هم پايان ننيست،

 جديدي از ي هگون ي هحقيقت پشتوانه اي جز خود ندارد و هم بست. هيچ گاه در گرو نقد نيست
هر نامه كه مبدأ يك حقيقت است نامي  «.»...استسوژه است كه نه استعلايي و نه جوهري 

و 159 ،بديو(» يدآاين برج به گردش درهرچند كه بايد درون . است متعلق به بيش از برج بابل
157(.  

 كه از خلاء وضعيت ، چيزي است نام رخداد استي ه شايستآنچه در بكت ماا
كار جز تكرار وضعيت ماقبل رخداد رخداد پيوند سلبي دارد،   باكهزيرا آن . برآمده باشد

 زدن افتاده س، به نفس نفش آثاري ه دليل است كه شايد تفكر در زمينبدان و اين امر كند مين
 برهوت به ناگاه در زانگار قطعه اي ا ،وجود دارد، دست آخر ي ه در نمايش نامآنچهو همانند 

 انگار اقيانوسي سر را به دو نيمه ،منطق احساس در كتاب  يا به قول دلوز و وارد شدهشسر
اختيار و  بي ي هنمايانبازيعني آن اتفاق غير .  بر بوم بيكنهمانند فاجعه و فرياد. شكافته است

  
 



اما .  وانهادن و توقف تدريجي براي خروج استنه دلالتي و فقطهدف كه نه مدلولي دارد و  بي
  .  پس از پايين آمدن از چهارپايه،دست آخربه همان پوزخند كلو در . به كجا؟ بارديگر به هيچ

لحظه سكوت كنيم و   چند،در اين باب بهتر است On Beckettبديو در كتاب  گفتهه ب
 بكت از خلاء موجود در آثارش به گونه اي نا آنچه زيرا. مبينديشي بكت Worst ward Ho  اثربه

 اشتراك دارد و ،آورد مي بدست ش بديو از تحليل آثار آنچه كاملا با ،كند ميمحسوس بيان 
. ناگهان كافي. فيكا- « .كند مييي در اين راستا از آثار بكت ارائه ها ثالبراي همين است كه م
سه سه ميخ، .  كوچكبه تمامي. ر دوبه تماميبدون جنبش و ناگهان . ناگهان به تمامي دور

براي پل زدن بر شكاف ميان عدم تناهي . راه خلأ بيي ها در بيشترين تاريكي، در راه. سوراخ
 . )Badiou,115(»  استء خلايت خاصي است كه راجع بهع وض؛ي غيرهستي شناختيها وضعيت

 ،ن وضعيتيت ادامه دادن چنيا كه دست كم، جرگويد ميدر اين باره بديو 
ساس همه چيز در خلاء و  و منجر به اين شده است كه احيي را بوجود آوردهها شكست

 عمقاين خلاء و تاريكي هم چون سوراخي در دل ديوار، حفره اي در . تاريكي رخ نمايد
به راستي درون اين حفره .  وضعيت نيز هستي ه به خود برسازند خود كه،يت استعوض

  . افتد مي كه هيچ اتفاقي نباشدعه آن شايد فاج چه بساچيست، 
  بر عهده فراهم كردن ناتواني موجود راي ه آثار بكت كلمات وظيفدر ،از نگاه بديو

و اساس همه چيز جز در تاريكي و خلاء د ان بودن يها مخلوق كاستي چون خود .دارند
عيت زباني  از يك وض نيزثمر نيروي خود را بييك تلاش و رياضت است و اين تلاش . نيست
ي مسير واژگان  اين است كه زيباي شگفت انگيزي همسال ،ز ديد بديوبه طور مختصر ا. گيرد مي
 و، ابدي را ايجاد كنديد تأخيركوش ميدر حالي كه نظام بكت . است مخالف انديشه مسيردر 

. است تغذيه  نيازمندوقفه بي كه  يبنابراين نياز به شتاب بخشيدن به سخن دارد، انرژي
 كه ،داند مي روش عالي خود اشوند و بكت ب ميلمات او همواره به تفكر متضاد تحميل ك

افتد و  مي نثر اتفاق ي ه در خاكسترهاي ملايم و شبانسرك يسوختن آرامي وجود دارد كه از 
: هم« :دست آخرمانند نمايش نامه . ي سوزانندهها ر آتش خشك زهر خندهد ديگر سوياز 

   .)12بكت، (» يك زماني [مكث]: ي كلودوستم داشتي يك زمان
 اين سوال قابل توجه و مطرح ،يابد ميدر  بديو از آثار مختلف بكت آنچهبا توجه به 

توانمندي پيش . تواند سبب ادامه بحث باشد مي حقيقت ي ه مسالي ه در زمين، ويويسشده از 
هر   كه همواره دررود؟ پاسخ وي اين است مي امر نامتناهي ژنريك تا كجا پيش ي هانينب

بديو . كند ميوضعيت خاص، نقطه اي واقعي در كار است كه در برابر اين توان مندي مقاومت 

  
 



 همان است كه درون وضعيت موجود ،اين نقطه. نامد مياين نقطه را امر نام ناپذير وضعيت 
  . آيد و نامدار نيست مينهرگز به چشم حقيقت 
بر اين باور  امر ژنريك و وجود در حقيقت بهتفكر  ديگرش يعني ي هبديو در مقال

  :است
را درون فضاي ارجاعي اش  سوراخي  كه زبان هيچآنجااز دانيم  مي«

 را ها  اصل تميز ناپذيري از همين رو بايد ارزش اصلي تجربه وشمرد ميمجاز ن
حتي اگر نام گذاري . ، هيچ نام ناپذيري در كار نيستتر به بيان دقيق: تصديق كنيم

 اينكهن باشد، يا متعلق قسمي تعين بسيار عام، چيزي مانند اين كوه است يا گريزا
  كاستهها  هيچ چيز در وضعيت، به شكل ريشه اي از نام،نبرد دريايي است

 ي پي در پيها كوشد با تفريق مي نثر، نظير نثر بكت، ي هشود، اما كل عرص مين
 »م نهد و معين نمايد وجود عريان بشريتي ژنريك را نازوائد هستي برهنه و

  .)120،بديو(
به بحث حقيقت اشاره تر بيش ، ناگزيريم اين موارد به هر روشيبيان پس از اكنون

 اما نپرداختن به حقيقت چه بسا نشان ،توان حقيقتي را در بكت شناخت ميگرچه ن. كنيم
 .  حضور حقيقت باشدي هدهند

هگل نشان . شود ميحدود نحقيقت به قالب حكم م. حقيقت تطابق شي با عقل نيست
 ،داند مييدگر نيز حقيقت را تقديري تاريخي ها . تا يك مسيرنمايد مييك راه درخود حقيقت را 

زيرا براي آن كه فرآيند .  چيزي نو است،يك حقيقت پيش از همه. كند مياما بديو از ايده آغاز 
 از پيش آنچهز بطن ا؟ دهد مياما در بكت چه روي .  چيزي بايد روي دهد، آغاز شوديحقيقت

 بودن  نو،براي آن كه يك حقيقت. زايد ميچيزي جز تكرار ن ،ذاتي موجود است، از دل وضعيت
اين مكمل در گرو بحث و تصادف . داردتي مكمل نياز  يقين ابراز كند، به قسمخود را به طور

جود و ت و فراسوي وضع مو هسآنچهرون از ي پيش بيني نكردني، محاسبه نكردني، ب.است
بدين قرار، .  همان رخداد استزي است كه در بكت وجود دارد و به واقع مصداق چيااين دقيق

  كه مكمل رخداد در فرايندرسد مي ظهور ي ه به عرصنو بودنشيك حقيقت از آن روي در 
 تعميم ناپذير گره خورده است و ي به مفهوم،پس يك رخداد. كند ميه ايجاد  وقف،م تكرارمتداو

  . داد به اين وضعيت خاص تعلق دارداين رخ
 كه ،د رخداديشو مي تصميم ناپذير آغاز ي با رخداد؛مسير يك حقيقت در بكت

برآمده است و يك حقيقت؛ با اين فرض كه در بكت همان طور كه گفته شد از خلاء وضعيت 

  
 



 حقيقت راكه پس هدف بديو اين است . ي وضعيت همراه است با يك بخش نامتناهوجود دارد
  عشق، هنر، علم و سياست،ن بخش نامتناهي وضعيت توصيف كند و مقولاتي چوي هبه منزل

زيرا به طور مثال . آورند مييت به وجود  وضعي هيي دربارها ، حقيقتبه شكلي نامتناهي
را  هستي برهنه و عريان بشريت ،داي تفريق زو بابكت مزگاه نثررسياست در  توان از مي

تصميم ناپذير ، تميزناپذير ، ژنريك يا (هار ويژگي سلبي يا تفريقي  پيوند چاب. نشان داد
 كاملا  اين شاكلهسفي وي راجع به حقيقت است، فلي ه معرف آموزكه )محمول و نام ناپذير بي

كند كه بر مبناي آن  مي خلاء را ترسيم ي ه، زيرا خطوط كلي درباردر بكت قابل رويت است
 ي ه كل حيط، اگر به زور ناميده شود كه نام ناپذيري هقطن. يازد مي به حقيقت دست ،تفكر

  جورجواز نگاه. برد ميد و بدين سان امكان عدم تناهي را از بين ساز ميحقيقت را ويران 
 اينكهتوضيح بيشتر .  نام است يك خود،مي هيچ نامي نداربرايشچيزي كه  )1943( آگامبن

م ناپذير ان نداريم و وقتي كه نقطه اي را ناهيچ واژه اي براي حرف زدن از خود زب وقتي كه
 به طريقي برهم ،شويم كه در آن زبان و امر واقع مي  مواجه عجيبخوانيم، با نقطه اي مي

 نگاه بديو ز خود زبان است و يك حقيقت ا،چيزي كه برايش هيچ نامي نداريم. شوند ميمنطبق 
 آن چيز  براي فعاليفلسفي شاهدرود و كنش  مي كه از زمان فراتر ،چيزي است درون زمان

  . است
  در وضعيت جاي دارد وو اگر حقيقتي وجود دارد.  اند كثير و ناهمگونها حقيقت

  كه نه صورت فردي دارنديي هستندها  سوژهها  كليت حقيقتي هوانپشت. نيستمتعالي چندان 
د و هر فرديتي را پيراي ميسوژه يك حقيقت است، خود را از تعلق به هر جماعتي .  نه همگانيو

 ونثر خود او بر آمده .ه خصوص در بكت تجلي يافته استبكند و اين در نثر معاصر  مينابود 
فلسفه  ي همقال  و اين تحليلي است كه بديو دريافته تاريخ تجلي ي هاز پاياني است كه در فلسف
 كهاي  نه آيندهتمدن ما به ته رسيده و يگاحتي «: دارد ميارائه  به منزله تكراري خلاقانه

روب هميشگي كه آينده اي از غ). 208، همان(» توانيم متصور شويم آينده اي تاريك است مي
 فلسفه همان مرگ تدريجي اش خواهد بود، ي هاز نگاه بديو نيز آيندو د ز ميبكت نهيبش را 

وئل  كه در آغاز متني زيبا از ساميابد ميفلسفه به آن چيزي تقليل . مرگ آهسته اش در شب
زند، صدايي بدون معنا،  ميصدايي در تاريكي حرف «:  آمده استبازي بدون كلام به نام بكت

  به نامشي كوتاهها  داستان درآنچه يا همانند .)35بكت،  (»بدون مقصد و شايد بدون حقيقت
  : گويد مي ها يانذه

  
 



. ديدم ميهميشه او را در تاريكي . رسيد مي سرها شب )شيپوري(هورن «
اوايل .  بودم به زحمت چيزهايي را ببينم كه در آن تاريكي ديدنش سخت بودناچار

گرفت با   بالأخره خودش ياداينكهتا . خواستم ميپس از پنج شش دقيقه عذرش را 
ي موسيقي را ها با استفاده از نور يك چراغ قوه، نت.  برودآنجا از ،تمام شدن وقت

سكوتي . زد ميكرد و در تاريكي با من حرف  ميبعد چراغ قوه را خاموش . خواند مي
  .)10بكت، (» روشن ، گفتاري تاريك

 اجباري و ناگزير همراه رتكرابا به نوعي  ، عنصري نامتغير داريم كه در فلسفهوقتي
وضعيت، تكراري كه شكست هر نوع رخداد، . دان امر يكسان استبازگشت جاو كه شبيه هم

مان جمله اي كه در ابتداي اين  و اگر بكت طبق هكند يمم تكرار سوژه و حتي حقيقت را مدا
 امروزه چه بسا هنرمند ، استهنرمند معتقد به درك اين شكست از طريق ، شدنقل از او بخش

شان از ن و ام ناپذيرن چه بسا ريشه اي ؛ييانباني ونيز ناتوان از بيان شكست است و اين نات
 .ستن نهايت اين جهان استسگ از  از معنا داشته و حاكيي تهيها حقيقت

  
   : معنا-2

 قدمه خوبي براي بخشتواند م مي  به قدرت معطوفاراده نيچه در كتاب ي ه جمل اينآغازدر 
  : باشدحاضر

 ،، نه جان ،نه خواست نه انديشه و نه آگاهي،نه روح وجود دارد و نه خرد«
ه بژ سوژه واي هلمسا. آيند ميي هستند كه به كار نيها  همه افسانهاينها. نه حقيقت

تواند  مي  جانور خاص است كه فقط هنگاميينوعله بر سر كل مسا. وجود ندارد
  .)228نيچه، (» ه به گونه اي نسبي حق داشته باشد ك،كامياب شود

تواند  مي اشتراكاتي ورندوبين بديو و آ  بايد اشاره كنيم كه، بحث معنابهپس از 
. ه و آدورنو وجود داشت و نيچه از او فراتر رفتچ همان گونه كه بين ني.وجود داشته باشد

اهميت  نگارنده تفاوت همواره براي اينكهما  ك.ان مطرح نيست چندها جا شباهت اما در اين
  .  استداشتهبيشتري 

 يعني ادامه دادن ، شاهد همان وضعيت بكتي هستيمبه نوعي آدورنو ي هباردر
 حقيقت در يگو و  فلسفه هم از طريق گفت، داشتباوروي . آن حين ناممكن بودن  درفلسفه
 او نيز شود و در ديالكتيك منفي مييق پيوند خوردن با امر منفي ايجاد  از طر و همها ويرانه

  .  نفي بيشتر است،آيد مينتيجه اي كه به دست 

  
 



  ايايسه فلسفه و زبان مقي هي فلسفه و رابطها  انحلال فلسفه، پرسشي هدر زمين
 طريق به طور مختصر به حقيقت مدنظر از اين و  انجام دادتوان مي آدورنوبين ويتگنشتاين و 

 به بكت و درنهايت به معنا نسبت  اش و واكنشاو ديگر يها انديشهه آدورنو رسيد و سپس ب
  . دست يافت

گويد  مي و معروفي دارد ي ه جمل خودي فلسفيق منطي هرسال در كتاب نشتاينگويت
 وي با اين تعريف ).116ويتگنشتاين،(» خن گفت بايد خاموش ماندشود س مي نآنچهدر برابر «:

 ها  كه ما در آن مرزها با ناگفتنيبرسد مرزهاي زبان را روشن كند و به اين نتيجه كوشد مي
توان پرسشي هم  مي ن لاجرمغير قابل بيان پاسخ ويتگنشتاين اصرار داشت، براي. يممواجه

البته . شود به آن پاسخي هم داد ميپس يان پيدا كند، شي مجال بو اگر پرسد كربراي آن طرح 
 ديگر در  زيرا،تند چندان مهم نيس، پاسخي دارند ودنبيان پذيركه ي يها از نظر او پرسش

 ها و پاسخ ها آدورنو نيز به اين بيان پذير بودن پرسش.  ما با معما مواجه نيستيمآنها درون 
سطحي سؤالاتي   مسائل و رايا هستي چيست؟ وجود چيست؟ و حساس بود و سوالاتي مانند

  تنهاآنها   به زيرا جواب دادنتوانند به آنها پاسخ دهند مي شيمي هم دانست كه فيزيك و مي
  . برند مييش نپ و اين گونه سوالات در فلسفه چيزي را از  اطلاعات استمستلزم داشتن

  ند و زماني ا پژواك بيو معنا  بيي ها  صداها و پارادوكس،اينهااز نظر آدورنو تمام 
براي آدورنو اين .  بيرون آيند كه در قالب معما طرح شوند، گفته شدآنچهتوانند از  مي

 ها  معتقد به نگريستن به اين پرسشهم زيرا وي ،ندا درد ي ه علامت و نشاننوعي ها پرسش
اسي اين است  نكته اس.نه تنها حل بلكه منحل شوند آن هم به گونه اي كه .ستدر قالب معما 

شويم و زماني كه  ميو ه ربا كنار نهادن واحدهاي مفهومي و نمادين با معماهايي روب كه ما
 حقيقت فلسفي است كه براي آدورنو بسيار مهم ي هآن لحظه همان لحظ ،رسيم ميبه حل آنها 
  . استو اساسي

  گراييتجربه بنيادين هرگونه ي ه، همان مقول»داده شده« خود امر ، معناي هلمسا
 ي هكند، پرسشي كه به نوب ميهمراه با اين امر را مطرح  ي ه، كه پرسش ذهن يا سوژاست

 مطروحه زيرا موضوع امر ،فلسفي پاسخ داده شودتواند به صورت تاريخي  ميخود فقط 
يي متغير و به لحاظ تاريخي فهم ها  بلكه شكل،استعلايي و برخوردار از هويتي تاريخي نيست

  . گيرد ميپذير به خود 
 تفسير به هيچ ي ه معتقد است كه ايد،آدورنو با توجه به تعاريفي كه از معنا دارد

ي ها ذيرفتن تفسيرها و تاويل نپي هنمايند و اين خود  معنا نيستي هلوجه مطابق با مسا

  
 



 تفسير به معناي اشاره به ي ه دارد كه ايدباوروتيكي است زيرا آدورنو درعين حال هرمن
 مرا او با تأكيد بر. دها گشوده شودو ثانوي و مخفي نيست كه بايد از طريق نميوجود جهان

 منطق كائنات و سؤالاتي كه  پرسش وجود،ي مانندي بزرگها انضمامي از طريق نفي پرسش
به  شتن اين سؤالات كنار گذا باكه فلسفه بايدمعتقد است  ، اشاره شدها هم به آنپيش از اين

امر او .  قطعيت و امر قطعي است نفيين روست كه او به دنبالاز ا. رودبسوي امر خاص 
در . ا نداردر قدرت نقد و نفي كليت ، از نگاه آدورنو هيچ چيز مانند هنر.داند ميذهني را جايز ن

اين نفي از . و هستيمه ر نفي ديناميك روبي و ما با نوعشود ميهنر است كه ابعاد كليت نفي 
  . نماياند ميي دروغين كليت را به ما نشان ها اين رو ديناميك است كه جنبه

  كه شكلي از همين كليت استيدر اين راستا پايان يافتگي جهان نيز به معناي پيداي
 كه هنر واقعي داراي يابد و از طرفي بدين دليل است ميدر جهان يكباره و براي هميشه پايان 

درك حقيقت هميشه بهتر است كه از لذا براي .  بر واقعيت استگرايانه تفسيرنهايت وجوه بي
به اصطلاح موجودي است  ،امر خاصهنر يا همان امر خاص و ويژه شروع كرد و درك آن 

 آدورنو در كتاب ي هبه عقيد.  و در بطن آن جاي گرفته استباز تابيدهكه تصويرش در معما 
ود كه از قبل در ش ميهيچ گاه با معناي ثابتي روبرو نتفسير فلسفي اصيل «: عليه ايدئاليسم

كند، و در همان حال آن  ميبطن پرسش نهفته است، بلكه به ناگهان و آني پرسش را فروزان 
   .)52 ،آدورنو(» كشد مي هم چون آتش به كام خود را

رسيم كه پاسخ ب نكته توانيم بدين مي  تا حدوديه، با توجه به موارد مطرح شداينك
. وجود داشته باشند كه هر دوي آنها بتوانند يرتمعما نيست، بدين صو» معناي «معما همان

پاسخ را  و. كشد مينمود خود را به تصوير زيرا پاسخ در بطن معما نهفته است و معما فقط 
 اساسي اين است، كه پاسخ در تقابلي قطعي ي ه نكت.كند مي، در بطن خود حمل به مثابه قصد

 را نابود سازد، آن شود و در نهايتناصر خود معما برپا با خود معماست و بايد از دل ع
 بلكه دار، معناي به صورت قطعي به آن داده شود ، ديگر نهمعمايي كه به محض آن كه پاسخ

  . خواهد بودمعنا  بي
 كه بكت را پاياني ن،رآدورنو معتقد بود كه هنر و ادبيات و به خصوص هنر مد

 نقد نفي كننده يا يه صورت نوع تفكر برانگيز ب وي تجربيها  در متن،انگارد ميبراي آن 
 ي هنمايند ي هنر مدرنها اهماهنگي و شكستيعني ن.  عمل كندتواند مي متضاد جامعه

  . رموني جهان معاصر استها اختياري فرد و عدم محوريت و از بين رفتن بي

  
 



 بورژوايي در آلمان، پس از شكست انقلاب« :گويد مي عقل افسردهآدورنو در كتاب 
» ن روز شروعش، به تاريخ سقوط آن بدل گشتاز همان نخستي ،راييگتاريخ درون 

. ده است گويي اصول وجود تاريخ به صورت گنگ باقي ماندهد كه مي نشان )49 ،فرهادپور(
 تاكيددارد كه ) ابزورد (ABSURD  بد ترجمه شدهي ه بر همان واژمعنايي بي يا گنگي و اين ابهام

   .تاباند ميرا باز  از فاجعهبعد مسير  و  ريشه داشتهدر عمق كارهاي بكت
لاتيني  Susurdsيا ) انگليسي (SURDواژه اي است مشتق از  ABSURDزيرا «

 لاتيني ي ه خود ترجم،ABSURD. عقل  بيمنطق و  بيكلام،  بيبه معناي گنگ، كر، لال، 
Alogosبه طور كلي با كلام آنچهكلام است، يا  بي گنگ و آنچه به معناي ، يوناني 

 ،فرهادپور(» معناست بيمنطق و  بيناسازگار و درنتيجه غيرعقلاني، ) logos(عقلاني 
28(.   

...  و )2010- 1930( پينتر،)1985-1912( نظرات افرادي چون يونسكو،در مقابل بكت
ي دلقك ها د و تنها وراجين قلمداد شو گنگيبراي د حاشيه اي به صورت امر فرعي،نانتو مي

بخشد؛ و به صورت  مي شكل آييني ها  كه به روابط ميان شخصيتندبه خاطر آورواري را 
 در بكت آنچهاما . كند ميجلوه بروز حوادث مسخره و دردناكي چون پايين افتادن شلوارها 

و اصلاً شخصيت ل هم وك  اودست آخر ي هنام نمايشوجود دارد اين است كه مثلاً در 
)Character (آنها كه فاقد اين يا آن قابليت  ي هه و كج و كولي از شكل افتادها اندام .نيستند

توانند شخصيت  مييي است كه اصلاً نها  ناتواني شان به عنوان انساني ه، نشان دهنداست
 : استسطرش كه از زبان كلوست در نخستين را كه در خود اين نمايش نامه ،به علاوه. باشند

 به عنوان رشته اي را)3بكت،( »هام شده باش تم تقريباًتموم، تموم شد، تقريباً تموم شد، بايد«
  .  شرح دادتوان مي ناز رويدادها

ين ويژگي كار بكت و تر  اين راديكال كردن فرم زيبايي شناسانه مهم،براي آدورنو
ژان پل نامه نويس و نظريه پردازي چون  اساس تضاد و تفاوت آن با كار نمايش

 روشن گر مجموعه اي از ا سارتر صرفيها  زيرا نمايش نامه. است)1980-1905(سارتر
ي بكت، ها ، در نوشتهاما . و مفاهيم اند كه پيشاپيش درباره شان تصميم گيري شدهها انديشه

 سارتر ،به علاوه. سازد ميگيرد و آن را دگرگون  مي را پيش  استبيان شده آنچهفرم ادبي 
. دارند درثار مدرن هم كاربآي مرسوم آثار سنتي براي بيان معنا در ها  كه شيوهانديشيد مي

ي ها  و مطمئن در سالري از هر معناي روشنبايد نسبت به جهان عا كه ،يآن هم در آثار

  
 



كه ، تئودور آدورنوا نام در كتابي ب.  واكنش نشان دهندها پس از جنگ دوم و نسل كشي نازي
   :آمده استدر باره آدورنو نوشته ) 1903- 1969(راس ويلسون

 يعني معيارهايي –) دراماتيك(كند كه معناي نمايشي  ميسارتر گمان «
 و ها يشه اندي ه و به طور مستقيم دربردارندتواند به صراحت مي –رايج قالب نمايش
 واقعيت معاصر را ،معنايي واقعي بياو نه به .  واقعيت باشد معنايي همفاهيمي دربار

 يشها چرا كه نمايشنامه ،يابد مي و نه به معناي زيبايي شناسانه دست كند ميدرك 
  .)103 ،ويلسون(» دهند ميعيت معاصر نشان نض به و،واكنشي درخور
ي يها تلاشي  ه، در مقال يش نسبت به اگزيستانسياليسم در گفتارهابدگماني آدورنو،

 ،ارج نهادن او بر بكت نشان از مخالفت وي با امر واقعي در هنر است و دست آخربراي فهم 
ي ها  آثار هنري به خلاصهاينكهبه محض  «: راس ويلسونر همان كتابِ د ويباورزيرا به 

 آدورنو با هگل .)97 ،همان( »بازد ميمفهومي برگردانده شوند، معناي راستين شان رنگ 
توان آن را  مي وسيله اي براي آموزش دانست و نه اتوان صرف مياست كه هنر را نه موافق 

  . ردشمار آوبه سادگي منبعي براي لذت به 
 مرفي مرد جواني است با ، بكت در سطح ظاهرياثر مرفيِدر رمان به طور مثال 

 .دآي ميي قلبي شديدي به سراغش ها  زرد كه حمله اييي شبيه مرغ نوروزي و قيافهها چشم
 فقط ش درحالي كه خود، بگردندشگرفتاري مرفي اين است كه كاركترهاي رمان بايد دنبال

 به احتمال زياد  صندلي بسته شده و اين دربند بودنمرفي به يك .آرزو دارد از خود بگريزد
 ي يك صندلي راحتي زير يك پنكه درونروكه تقليدي از لودويگ ويتگنشتاين فيلسوف است 

درحال معما ي  هلهمان مساي  ه گويي دربارو اتاق خالي اش در كمبريج نشسته است
 در زمينه ها ين مثالتر ل زد كه از مهم مثاتوان مي در بخش بعد از كثرتي.  استدنيانديش

يش، ها دوتا به ساق:  مرفي با هفت شال بسته شده استاينكهآن  و استناتواني رياضيات 
يا خطاكار او كه بيشتر غافل . يشها يش، دوتا دور نيم تنه اش و يكي به مچها يكي دور ران

شال : گذارد مي حال خود باقي جواب به بي خواننده را با دو پرسش ،است تا غير قابل اطمينان
را ايجاد كند كه در  هفتم كجاست و چطور مرفي توانسته خودش اين وضعيت شعبده بازانه

بكت در اين جا ي  هاشار يش بسته شده اند و فقط امكان حركت خيلي جزئي دارد؟ها آن دست
ان را نمايش دهد تواند جه ميين علوم، به قدر كافي نتر اين است كه اولاً رياضيات، اين خالص

تواند از جسمش بگريزد و به همين خاطر  ميو ثانياً ذهن مرفي هميشه گرفتار است و ن
  .زيرا گرفتار رنجي نام ناپذير است  ، بسته استهمواره

  
 



در جهان ثابت است، هرچند كه  ،همان چيزي كه در آثار بكت وجود دارد ،نجرمقدار 
بق اطم و ست كه زندگي سيستم بسته اي استدليلش اين ا. ل آن ممكن است تغيير كندكش

هر عارضه اي كه « :ذكر شده) 1962( پيتر چايلدز مدرنيسم كه در كتاب ،مثال خود وي
يكي ... بشر يك چاه است با دو سطل ...گرايد ميخامت به وديگر ي  ه عارض،تسكين پيدا كند

 كه اندچيزها هميشه همان  ي ههم .آيد تا خالي شود مي ديگري بالا ،رود تا پر شود ميپايين 
  .)22چايلدز، ( » بوده اندهمواره

كه مرفي در وصيت نامه اش  بدبينانه است و كاملاً مناسبت دارد اين رمان بسيار
ازه اش را در مستراح تئاتر ابي دوبلين بريزند، جايي كه شادترين جن كند خاكستر تقاضا

 كم و بيش به ما ،زند ميبكت در آثارش يي كه ها  زيرا از مثال.ساخته استساعاتش را سپري 
در زمينه  برد و آن طور كه مي كه وي از تئاتر به عنوان ابزاري براي بيان بهره نماياند مي
 اما به .بكت از تئاتر بيشتر به دليل نفرت او از آن بوده استي  هبهر ش بررسي كرده اندآثار

اين جمله حائز اهميت والتر  ،نامه شهر نحو چه در قالب شعر، رمان، داستان كوتاه يا نماي
 كاملاً  در مورد يك نثر خوب و قابل توجه،خيابان يك طرفه در كتاب )1940-1892( نيامينب

؛ مرحله معماري شود ميقيايي كه در آن نثر تصنيف موسيي  همرحل «:شود ميشامل حال وي 
  .)25، بنيامين(» شود ميشود؛ و مرحله نساجي كه در آن نثر بافته  ميكه در آن نثر بنا 
كشند و اين حالت منطقي  مي رنجي است كه افراد ديدني است بكت  نثر درآنچه

 اما گويي ، و آن حد نيستي است؛تواند ادامه پيدا كند مي درگذرد، ديگر اوضاع نياز حدوقتي 
 كه  همان رنج است و اين رنج با رنجي،در بكت تنها چيزي كه قرار است تا ابد ادامه پيدا كند

 و آن رنجي كه مرفي رنج است  زيرا نفس بودن خودِاز يك سنخ است، ،كند ميآدورنو طرح 
 رسد كه خود هستي مي كم كم به آن مل شود گواه اين مطلب است وتحم زير آفتاب قرار است

 از رنج است كه با زبان و هبوط زبان پيوند ي و البته اين درك تاريخآورد مي به همراه رنج
 و در آميزد ميدر  رنج  خودرنج بابيان  كه آورد ميوجود به مراحلي  به تدريج  وخورد مي

يي از صداي ها  پس مانده،ر همان جهان حيوانيبانساني در براي  هآثار بكت نفس وجود سوژ
 در اگزيستانسياليسم شاهد آن آنچهاما . همان صداي رنج است ز و اين صدا باداردطبيعت 
يي براي ها تلاشي  هه كه آدورنو در مقالنن گوآ اما ،ن با تاريخ استرفت  نوعي كلنجار،هستيم

براي «: ماند مي بكت بيرون از بحث باقي آثارگويد اين است كه تاريخ در  مي رفهم دست آخ
 رقيق و تصوير اهه  ايد باي وضعيت اگزيستانسيال نيست كه بايدعمعنايي ديگر نو بيبكت 
 گنگي و به اسارتچ قصد و نيت از قبل طرح شده اي هي بيدر آثار او روش ادبي . دشو

  
 



 كه در متن است آموزه اي  ودر واقعمعنايي از دست دادن آن كليت بي. آيد ميدر معنايي  بي
گري بكت  را به اشتياق سازش آن – اين كيش تقليل ناپذيري هستي فردي–اگزيستانسياليسم 

  ).4آدورنو، (» زند ميگره  و ما [فرهنگ]
اين . معنا اگر در مورد درام به كار رود، به غايت مبهم استي  ه واژ،دورنواز نگاه آ

رام است؛ و سرانجام معناي محتواي متافيزيكي كه معناي ذاتي دواژه موارد گوناگوني چون 
 به ها ؛ اما اين مبهم گويي استي نمايش يا همان معناي ديالوگيها كلمات و جملات شخصيت

تا حد  اشيي شناسي  زيباكتاب در  بعدهادر اين راستا آدورنو.  اشاره دارنديامر مشترك
كند و اين  ميبيان در آثارش است، كه بكت  زيبايي شناسه وفادار زيادي به همان ساختار

 توان مقابله با آن را ندارد؛ از نگاه يلي كه هيچ سديبحران بازنمايي كه فوران آن مانند س
 آزموده  كاربكت در اين جا به عنوان يك مولف. آيد مي بكت پديدار نآثاري  ه در زمينونرآدو

 توهم ابراز ، اما چه بسا بسياري از افرادي كه همچون پينتر.دهد ميتن به بيان اين بازنمايي ن
ي ها ضي از ويژگيكردند كه با ملاك قراردادن بع مي و تصور الگو قرار دادن وي را داشتند

 آنسر در اين سيل هولناك فرو رفتند و در اعماق ا ب ، شوندتر توانند به وي نزديك ميبكت 
 امر انگاشتنِيي براي خود تاسيس و كسبي پررونق را رواج دادند و با قهرمان ها دكان

 آنچه .دندكر صنعت فرهنگ را به جلو هدايت  گاهومتوسط، بخشي از كيش ابتذال را مطرح 
د در ساختار سبك توان مي اين بود كه بكت نه تنها ن،بعدها كاملا مسجل شد

 و اين دقيقا نكته اي است كه درو مي بلكه از ابزورد هم فراتر ،اگزيستانسياليستي قرار گيرد
 به اجا اتفاق در اين .درنيافتندوي هم چون پينتر آن ي  هبسياري از نويسندگان هم دور

  كه با مفهوم و تفسير واقعي و به استت فرهنگ سازي آدورنونعدرك همين صي  هواسط
نسبي دست  يبكت به شناختي  هتوانيم دربار ميشويم و  مي بيشتر آشنا معناي  هنهايت رسيد

يابد، هم چون  مي به زباله اي فرهنگي تقليل شد به دست خودده مي ارائه وي آنچه زيرا .يابيم
 آوان گارد انگليسي سنت فرهنگي كه ، به پيروي از جايگزين هايشمار تلميحات و  بيانبوه 
. گيرد مي به كار )1965- 1888(  اليوت تي اس و)1941-1882(  جويس جيمزن و به ويژهنازبا

 در عين  ولي،كند ميدر مقابل تفسير مقاومت  ، گفته شدهتربيش همان طور كه ،اما اثر بكت
حال از درون مثل هر اثر هنري ديگر، طالب تفسير شدن است و اين تفسير در نوع خود لازم 

 به طور مثال . كند ميمطرح ن عمق معناي نهفته در معمايي باشد كه بكت  رسيدن به آتااست 
 زيرا همين ادعاي معنادار ، باشدتواند مي وي بهترين نمونه در اين باره دست آخرِنمايش نامه 

تنش ي  هست، نشان دهندانوعي معني  ه و ساختار كه منعكس كنندمبودن و از طرف ديگر فر

  
 



 رايج ي اصلي بكت با الگوهايها تفاوتيكي از اما . ي بكت استآثار مدرن، به ويژه كارها
 به ، منضبطيفرانسوي و اطوارهاي اگزيستانسياليستي همين است كه بكت به عنوان هنرمند

شود  مي نشان دهد و اين ممكن نمعنايي را در فرم بي كوشد ميدهد و  ميمنطق دروني اثر تن 
؛ سازندار گذاشتن ادعاي معنا را براي ما آشكار  وقتي كه تمام ابعاد اثر بتوانند كنمگر
ي ها  حتي كلمات و ژست و، خود جملاتها  با يكديگر، رابطه ديالوگها صحنهي  هرابط

 از اين مالبته طرفداران اگزيستانسياليس. نامه  كل ساختار نمايشي حتبازيگران در صحنه و
 ،دهند مي ملاك قرار آنها معنايي كه  بي ما تمام اينا. گويند ميمعنايي در آثار خود نيز سخن  بي

 ،افتد مي در بكت اتفاق آنچهچون هم مضمون يا نوعي تم فلسفي است و كاربرد عملي اصرف
  .ندارد

 ريز واقع مندي سرسوي نوعيش به دن به لطف محدود ماناكار دراماتيك بكت دقيق
بكت خط سير سوژه  .دخوان ميخصلت معماگونش ما را به تفسير فرا ي  ه و به واسطشود مي

د، در يك شو ميبخشد كه در آن سوژه در يك اين جا و اكنون منقبض  ميرا تا نقطه اي تداوم 
 به  راصفات، عملا انتزاع هستي شناختيي  ه انتزاعي بودنش، فقدان همو "همينه كه هست"

 هماني معنايي كه هستي صرف هرگاه در اين بيكاهد، همان  ميمعنايي مضحك فرو  بيي  هنقط
ي  ه از همان مقال)1936( مراد فرهادپور.آيد ميدچار د، بدان شوعريان با نفس غرقه 

ي  هدر كار بكت مقول« :گيرد مينتيجه در كتاب ايده نمايش  دست آخريي براي فهم ها تلاش
معني شدن تاريخ  بياصلي حركت كردن به سمت خلق تصويري انضمامي و مشخص شدن 

در اين زمينه، بكت ). 37، فرهاد پور(» معنايي بياين نوع ي  هي دربارفبا است، نه نوعي فلسفه
 او مسير نه چندان .له اي مهم استد و اين مسازن ميشاره به نوعي فاجعه سر باز حتي از ا

گيرد و اين يكي از همان معماهايي  مي پيش ندر ،رود ميكه اگزيستانسياليسم را صحيحي 
  . كت با آن مواجه است بندني مدرن، مااست كه اثر هنر

خواهد نشان دهد كه زبان در مقابل  مي به نحوي )دست آخر(بكت ي  هكل نمايشنام
 كل نمايش. قرار دارد نامه معنايي شدن خود نمايش بينامه در مقابل  معنايي خود و نمايش بي

 معني شدن بي شدن زبان، تم تم معنا، تم دگرگون: يابد ميه بسط گون ي بكت اينها نامه
ي  هزيرا كل پروژ. نيست وجود انسان نيز مانند اجراي يك نمايش چندان پايدار اينكهنمايش، و 

 قبل تعطيل شده باشد و اين ها  مدتدباي ميربطي است كه  بيانسان آشكارا چنان خطاي 
به سختي در آثار او . دنياي پس از آشويتس است كه همه چيز در آن مبهم و نامعين است

  
 



افتد، زيرا معلوم نيست در اين جهان چه چيز را  مي بود كه چيزي اتفاق توان مطمئن مي
  .توان يك واقعه به شمار آورد مي

.  هست فقط فرآيند پايان ناپذير تباه شدن استآنچهدر كار بكت هيچ مرگي نيست و 
ني ، چروك شدن پوست، كدر شدن چشم، سنگين شدن گوش و تباه شدها خشك شدن اندام

 وجودي بكت ها  نشان از رنجي است كه در درون نمايشنامهاينهامه دارد و تمام بد اداكه تا ا
به نشانه اي ديگر، و  اي ست، نوعي حركت از نشانهاو معنا نيز فرآيندي پايان نيافته . دارد
بزرگ نمايي وجود ندارد، همان طور كه يك عدد يا شخص بزرگ ي  ه حتي يك نشاناينكه

  .نمايي وجود ندارد
 به  اغلبهستمه، معناي بيشتري اي بكت اين واقعيت كه همواره در سرچشدر دني

معناي رنج و به ي  ه دربار معني است كه انديشيدننادين خود بمعناي رنج بيشتر است و ا
 از درون  كه انسان راآورد مي را به ارمغان ، همان فرسودگيفرسودگيي  ه در مقالل دلوزقو

وار تنها چيزي كه ء در آن فضاي خلا. كند مير نزديك شتوار بي و به آن فضاي خلأتر تهي
ن است كه چگونه تمام و چه بسا معما اي. معناست است،لحظه به لحظه در حال تبخير شدن 

  . هم زمان تا به اين حد ناپايدار و همواره دردناك باشندندتوان مي اين چيزها
 پيكر انسان است كه ،ارد قابل تامل در بين اشيايي كه در آثار او وجود دءتنها شي

 ابدن صرف. چسبد مينا هرگز به آن نرسد مع ميهيچ گونه منزلت ممتازي ندارد و به نظر 
در آثار او اشيا يا .  سنگين و پر سروصدا ست كه ما در درون آن نشسته ايميسازوكار

د و از  نفوذ ناپذيرن گريز مبهم اند و يا به صراحتنا كه سر و صدا هستند بيچندان آرام و 
وقتي معناي معناها . است همه چيز در هوا معلق ،محكمي وجود نداردي  هآنجا كه شالود

ي  ه اين جمل به،در پايان اين بخش .وجود نداشته باشد، اصولا معنايي وجود نخواهد داشت
معنا ي  ه در زمينه واژ راتكليف ما در كتابي با همين نام نقاش بزرگ معاصر ،فرانسيس بيكن

به معناست، ولي ما در طول حيات مان  بيزندگي كلا « : سازد مينه آثار بكت روشن در زمي
 به ،كنيم و در مدتي كه وجود داريم ميحال و هواي مشخصي را خلق . بخشيم ميآن معنا 

  ). 109بيكن، (» معناست بي زندگي به خودي خود، واقعا اينكهبخشيم، با وجود ميزندگي معنا 
  
  
  
  

  
 



  :نتيجه گيري 
 به نوعي به نتيجه نرسيدن است زيرا آيد ميبكت حاصل از مطالعه آثار  نتيجه اي كه آن
 اثر اپراي موسيرم از پرده دوم چهاي  هدر پايان صحن» اي كلام، كلامي كه من ندارم«ي  هجمل
  . قابل قبولي براي اين دو فصل باشدي  هند نتيج شايد بتوا)1951- 1874(لد شوئنبرگآرنو

 كه ديگر به شمار آيدوس و اندوهگين موسي اعتراف خود هنرمند شايد فرياد مأي
 جانشين تااز اين رو كه حتي هنرمند هم كلام تازه اي ندارد .  خويش را بيابدمتواند كلا مين

آثار بكت ديگر نه حقيقتي وجود دارد و ي  ه در زمر،در اين راستا.  قرار دهد،كرده مي كه آنچه
زيرا .  به شمار آيد چه بسا حتي پاياني براي فلسفها كنون آورديم،ت چه آنبر پايهنه معنايي و 

 كه در آن انتخابي ورداگر يك وضعيت فلسفي خواسته يا نا خواسته لحظه اي را پيش بيا
كه در   مگر آن،دنآي مي نحاصل حقيقت و معنا به معناي واقعي خود به راحتي د،شواعلام 

 به تمام ، كه خود نوعي خلأ استآن بكت با ايجاد  كه،، حفره اي ايجاد شودنظام يك معرفت
 نرسيدن ،شن به حقيقت و معنا در آثار هرگونه رسيد لذا و معناها پايان داده وها حقيقت
  . است

 نشان داد كه حتي اگر تاريخ دست آخري  هبكت در اثر جاودانه اش يعني نمايش نام
 ديگر به  ومعنا شده بي تاريخ ه در آنكبرد  مي وانمودي به سر يدر وضع، پايان نيافته باشد

ي  هوقتي منطق به واسط. دهد ميارجاع ن – خواه فضاي اجتماعي و خواه واقعيت–هيچ چيز
 همراه با منفي بافي ي دراز،توانيم از پيمودن راه مي ن،رسد ميوسواس بكت به سرخوردگي 

ن يا بخار شدن گريزي از فلج شد) 1929( بودريار  ژان به قولزيرا. سرباز زنيم ،نهيليسم
 زيرا محكوم به تحمل نوعي منگي شده ايم و با فروريزي سوژه ديگر همه چيز در ،نيست

  اين بخش از.معروف است» بحران بازنمايي« كه اين همان. گيرد ميمعرض فروپاشي قرار 
درست است، تل كلمات، مرا «: خود گواه همه چيز استاز بكت  ، براي هيچييها متن كتاب
 بايد تركش هيچ موجودي نباشد، و از جهاني كهون كن، اي بهمن، بگذار ديگر حرفي از مدف

، موجودات، كلمات، ها  جهان،كرد، و از جهاني كه بايد به آن رسيد تا همه چيز تمام شود
  ).58بكت، (» .....وبيچارگي 
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